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من و «ام اس»

حمله «ام اس» به وقت مرداد

«آه!»  � واژه ای درجان نشســته.  تکــرار  «آخ!» 
انعکاس نالــه ای غریب. «خدا!» پــژواک چیزی 
غریــب و زمان با همین اصــوات می گذرد. صبح 
در راه نیست. راهی نیست در انتهای این مجرای 
ســیال درد. شب از نیمه هم گذشته است. اینجا. 
درست در جغرافیای امروز و اکنون. تنها و بدون 
هیچ گذشته یا آینده ای. کلید صبح در چاه است. 
امیدی در جایی نیســت. تنها در جسم می پیچد 
و در جــان، دردهــای تکــراری و جدیــد. راهی 
قدیمــی، رفتــه و بی ثمر بلندمــدت. آری! نیمه 
مــرداد داغ ۱۳۹۷ کورتون تراپــی یا همان پالس 
کورتون تجویز می شــود. همه بیماران بی چاره؛ 
از «روماتیســم های حاد» و «لوپــوس» گرفته و 
«ام اس» به این راه ســوق داده می شــوند. از سر 
تا به پا، از جســم تــا به جان، از من تــا به «او». 
چشــم هم جانی برای دیدن ندارد. چیزی پشت 
پلک ها گذر زمان را به بازی تپش گرفته اســت. 
نــور می آید و مــی رود. خبری از دیدن نیســت. 
حمله شوخی نیســت! کورتون هم جدی است. 
عــوارض آن امان خواهد برید کــه کاش درمان 
کند و امــان نبرد این بــار هــم! صداهایی گنگ. 
فضایی غریب. اســتخوان بینی تیر می کشــد. به 
دردهای دندان های بالایی ختم می شود. می ماند 
تا باشــد. پشــت گردن خیس می شــود. درد در 
گردن هست که باشــد. از دست ها نخست یکی 
و بعــد دیگری، هر یک، به ترتیب داغ می شــوند. 
پوست برمی خیزد. آتشی از زیر آن عیان می شود. 
چیزی نیســت. یکباره تکانت می دهد. به راست 
می خوابی یا بــه چپ. فرقی نــدارد. به صورت 
رها می شوی یا به پشــت، فرقی ندارد. درد پهلو 
در کلیــه چرخیــده اســت. مانده اســت و فعلا 
هســت تا شــاید آهی در جای دیگر بیشتر باشد. 
هــر درمانی، درد هم دارد و اینهــا هم کنار امید 
واهی درمان حمله آخر است. نیمه آرام نشده ای، 
کســی جایی به یادت می اندازد: «باز امشــب از 
خیال تو غوغاســت در دلم/ آشوب عشق آن قد 
و بالاســت در دلم» باز خبــری بی خبر؛ دردی در 
زانو و کشــش درد در پاها. امان می برد. صورت 
خیس می شــود. اینهــا اول بازی اســت. همین 
روزهای اول، وقتی کورتون در جانت می نشــیند 
و ســلول هایت بــه او خوشــامد می گوینــد تــا 
علامت هــای آمده را با عجله عقب بزنند و برای 
رفع ماندگارها دســت به دامن زمــان و داروهای 
دیگر شوند. داستان همین یک هفته آینده شروع 
می شــود؛ وقتی از ورم دســت، پا و صورت گلایه 
کنــی و موهای زاید و جــوش کمترین دغدغه تو 
باشند و تپش قلب شدید و درگیرشدن دیگر اعضا 
مثل قلب، کلیه، کبد، رحــم، گوارش و... هر یک 
متخصصــی را به یاری بخواهنــد. نفس می زنم 
بی اراده. زمان نمی گذرد: اشک می آید و می رود. 
آرام می شود همه چیز دمی. سکوت می کنم. درد 
را فراموش. گویی بویی مشــام اتاق را پر می کند. 
ظلمت است. انتهای شب. تنهایی. درد. به سقف 
سفید و بلند اتاق بیمارستان خیره می شوم. بلند 
نفس می کشــم. صدای قطره های دارو در خیال 
سرم منعکس می شــوند. دردی روی سینه چپ 
مرمــوز، آرام و مداوم خیز برمی دارد. مانند ماری 
بلنــد چنبر می زند. هر نفس، تکرار ســوزش. هر 
دم، مصــداق درد. هر بازدم، راهــی برای تداوم. 
مــرگ را بــاور می کنم همچون درد. می شــنوم: 
«بنگر چه آتشی ز تو برپاست در دلم» می خوانم: 

«باری! امید خویش به دلداری ام فرست»

نگاه

مباد که فراموشي به سراغمان آید!

روز دوشنبه درست نیمه مرداد و نیمه تابستان  �
داغ ســال ۹۷ تعدادي از دانشــجویان دختر دکتر 
احســان اشــراقي، بعضــي از کتابخانــه انجمن 
زنــان پژوهشــگر تاریــخ در پي برگزاري جلســه 
معرفــي کتــاب ماهانه و برخي از منــازل و دفاتر 
کارشــان، راهي میدان هفت تیر شدند تا در یکي از 
مجتمع هاي مســکوني آن حوالي خودشان را به 

محضر استاد برسانند.
همسر مهربان و یار وفادار دکتر دعوت کننده و 
میزبان و یکي از شاگردان قدیمي این پیش کسوت 

تاریخ پیام رسان و باني خیر بود.
بعضي دوســتان را پس از سال ها مي دیدیم و 

به واقع این دیدار یک تیر و چند نشان بود.
دکتر احســان اشــراقي زماني که مــن در مهر 
۱۳۶۴ وارد دانشگاه تهران شدم، رئیس گروه تاریخ 
بــود و طبیعتا بیش از دیگر اســتادان با او ارتباط 
داشتیم. از او پرســیدم استاد فارغ از فعالیت هاي 
انجمن زنان پژوهشــگر تاریخ، من را از آن هنگام 
که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، دانشجوي 
زبان درازتــان بودم، یادتان مي آید؟ گفت بله کاملا 
یادم هست این چهره شما را. پرسیدم شیطنت هایم 
را هم یادتان هست؟ دانشجوي انقلابي تازه واردي 
که شــده بود نماینده دانشــجویان هم دوره اش تا 
زیرآب بعضي استادان گرامي را بزند؟! با لبخندي 
مهربان نگاهم کرد. گفتم چه سر پرشوري داشتیم 
مــا جوانان آن روز و چه درایت و متانتي داشــتید 
شــما نســل دیروز در مواجهه با ما سربرآوردگان 
خام! نه ســر کوب مان کردید و نه تشــویق و تأیید! 
محکــم و با متانت و آرام ماندید تا موج ها بیایند و 
بروند و ما خود نه فقط از کلام تان؛ بلکه از کردار و 
رفتارتان درس بیاموزیم و حالا پس از گذشت چند 
دهه همان اســتادي که فکر مي کردیم باید برود، 
معتبرترین و بهترین مشاور ماست در پژوهش هاي 

تاریخي بلکه حتي در کنش هاي اجتماعي!
دکتر احســان اشــراقي از همان آغاز که قصد 
تشــکیل انجمن زنان پژوهشــگر تاریخ را داشتیم، 
در زمره مشــاوران عالي ما قرار داشــتند. برخلاف 
خیلي ها که ســعي مي کردند به بهانه ها و عناوین 
مختلف رأیمــان را بزنند، مشــوق بودند و بعد از 
تشــکیل انجمن هــم همراهي کردند و مشــاوره 
دادند و در بیشــتر همایش هاي بین المللي و ملي 

انجمن از اعضاي هیئت علمي مان بودند.
گفتم: استاد انجمن مان دارد ۲۰ ساله مي شود. 
گفــت آفرین خــوب راهــش انداختیــد و خوب 
نگاهش داشــتید. لبخند رضایت اســتاد همیشه 
یک نــوع آرامش به شــاگردان مي دهــد و من و 
دیگر دوســتان حاضر در جلســه دیروز از رضایت 
استادمان بسیار آرامش گرفتیم و از دیدار ایشان و 
دیدار دوستان قدیم که به توصیه استاد قرار است 
نامهرباني کم کنند و حضور کیفي شان در انجمن و 
فعالیت هاي آن بیشتر شود، فراوان انرژي گرفتیم. 
همان جا دوســتي قول راه اندازي شعبه قزوین را 
داد که گفتیم اول باید خودتان عضو شــوید، بعد 
بــر تعداد اعضاي انجمن و دایــره فعالیت هایش 
بیفزاییــد. دورادور اســتاد حلقه زدیــم، متن لوح 
تقدیــر را خواندیم و دســته گل و هدیه ناقابلي را 
تقدیم کردیــم. عکس یــادگاري گرفتیم. گفتیم و 
شــنیدیم و از مصاحبت اهل تاریــخ لذت بردیم و 
به خانه هاي مان برگشــتیم. دلمان مي خواست از 
استاد نکته ها بیاموزیم حیف که دیر است و دیرتر 

هم مي شود، اگر قدر لحظه ها را ندانیم.

طالب جابری: انسان به طور طبیعی در میان چیزهایی که 
برای او آشــنا هستند، احساس آرامش می کند. شخصی 
که برای اولین بار وارد یک شــهر بزرگ شده، یا کسی که 
به محله ای رفته است که در آنجا همه با زبانی متفاوت 
ســخن می گویند یا پوشــش متفاوت یا آداب و رســوم 
دیگــری دارند، در ابتدا احســاس غریبی و ترس می کند. 
یک روســتایی همه جنگل را محل زندگی خود می داند، 
اما برای یک گردشــگر همین جنگل ممکن است بسیار 
ترسناک باشــد، به گونه ای که گمان کند هر لحظه از هر 
طــرف خطری او را تهدیــد می کند. به همیــن دلیل ما 
آدمیان اغلب می کوشیم در میان چیزهایی زندگی کنیم 
که برایمان آشنا و شناخته شده هستند، به آنها علم داریم 
و علــم به آنها نزد ما محفوظ اســت تا در موقع لزوم از 
آن اســتفاده کنیم. به مجموعه این امور آشــنا «جهان» 
می گوییم. وقتی می گوییم «هرکســی جهان خودش را 
دارد» مقصود ما این است که هرکسی برای خود قلمرو 
مشــخصی از امور شناخته شــده دارد کــه در کنار آنها 
احســاس آرامش می کند. ترک این جهان همیشه برای 
انسان ســخت است و او را دچار آشــفتگی و اضطراب 
می کند. این ترک جهان و اضطراب ناشی از آن به اشکال 
متفاوتی روی می دهد؛ اگر باید جهان آشنای احساسات 
خــود را به مقصد جهــان رازآلود یک غریبــه ترک کند. 
کسی که با یک پرسش دینی عمیق مواجه شده و دچار 
تردید می شــود، ناچار اســت برای یافتن پاسخ، باورهای 
معمول و به عبارتی «جهان بینی» خود را دســت کم به 
صورت موقت کنــار بگذارد. جهان بینی ما ســتون های 
زندگی ما را شــکل می دهد، ستون هایی که به استواری 
آنها اطمینان داریم. مواجهه با پرســش های عمیق، این 

ســتون ها و در نتیجــه کل وجود ما را به لــرزه درآورده 
و دچار تشــویش می کنــد. به هر صورت مــا در جهان 
آشــنای خود «آرام» و «قرار» داریم تــا حدی که گاهی 
حتی از کوچک ترین تغییــرات نیز می گریزیم. برای مثال 
ســعی می کنیم خریدهای ضروری خود را از یک بقالی 
مشخص انجام دهیم. نسبت به جابه جایی مبلمان خانه 
حساسیت زیادی نشان می دهیم. حتی ممکن است یک 
جابه جایی جزئی در وســایل شــخصی واکنش شدیدی 
را در مــا ایجاد کند. همه ایــن تغییرات را در جهان خود 
به عنــوان «بیگانه» قلمــداد می کنیم. انســان نیز مانند 
حیوانات قلمرویي دارد. حیوانــات روش های مختلفی 
برای تعیین قلمرو خود دارنــد؛ از جمله علامت گذاری 
روی تنــه درختــان، متصاعدکردن یک بــوی خاص و... 
. امــا یکــی از شــیوه های منحصربه فرد انســان هنگام 
برخورد با موجودات و امور بیگانه این است که بی درنگ 
می کوشــد به آنها نامی بدهد. ما اشیا را نام گذاری کرده، 
بدین سان با آنها مأنوس شــده و آنها را به درون جهان 
آشــنای خویش می کشــیم. اما هر عصــری از تاریخ نیز 
بــرای خود نامی دارد: عصر یخبنــدان، عصر آهن، عصر 
ماشین، عصر اتم. نام هر عصر ماهیت آن عصر را برای ما 
مشخص می کند. نام هر عصر نشانگر خصوصیتی است 
کــه همه جوانب یک دوره تاریخی معیــن برآمده از آن 
هستند. به بیان ســاده تر نام هر عصر بیانگر حال وهوای 
خاص آن اســت. عصر ما را عصــر اطلاعات می گویند و 
بنابراین جهان انسان امروزی پیوند تنگاتنگی با اطلاعات 
دارد. همان گونه که انقلاب صنعتی، عصر صنعت را در 
پی داشــت، عصر اطلاعات نیز نتیجــه انقلاب دیجیتال 
است. در ســال ۲۰۱۴ میزان ظرفیت جهانی برای ذخیره 

اطلاعــات ۵ زتابایت (یعنــی ۵ ضربدر ۱۰ بــه توان ۲۱ 
بایت!) تخمین زده شــده اســت. اعداد مربوط به توان 
محاســبه و انتقال اطلاعات نیز اعدادی نجومی بوده و 
هرساله افزایش می یابند. کافی است به میزان اطلاعات 
قطعــه کوچکــی به نام حافظــه فلش توجــه کنیم تا 
بفهمیــم چرا عصر مــا را عصر اطلاعــات می گویند. ما 
نمی توانیم نسبت به ویژگی خاص عصر خود بی تفاوت 
باشــیم زیرا در فضای آن تنفس می کنیم. اطلاعات برای 
جهان انسان امروزی امری تعیین کننده است. در ابتدای 
این نوشته درباره جهان آشنای هر انسان صحبت کردیم 
که او در آن آرامش دارد. جهان آشــنای انسان امروزی، 
جهان اطلاعات اســت. در عصر اطلاعــات ما با چیزی 
آشــنا و مأنوس هستیم که از آن اطلاعی داریم. بنابراین 
در اختیارداشتن اطلاعات به معنای داشتن آرامش است 
و فقدان اطلاعات اضطراب را در پی خواهد داشــت. در 
گذشــته های دور که حجم اطلاعات بســیار اندک بود، 
هرکســی مطمئن بود که با خوانــدن چند کتاب در یک 
زمینه علمی خاص بخش اعظم آن را فراگرفته و بر آن 
دانش تسلط پیدا می کند. به عبارتی در دنیای قدیم چیز 
زیادی برای دانســتن نبود و به همیــن دلیل چیز زیادی 
برای ندانستن هم وجود نداشت. مقصود این نیست که 
علم آن زمان همه چیز را کشــف کرده بود، بلکه قلمرو 
علــوم چنان محدود بود که اگر کســی طالب علم بود، 
در مــدت کوتاهی بــه همه معلومات موجود دســت 
پیدا می کرد و می توانســت اطمینان خاطر داشته باشد 
که بخشــی از علم زمانه که از دسترس او بیرون است، 

چندان گسترده و قابل توجه نیست. 
اما اکنون در عصر تــورم و افزایش دقیقه به دقیقه 

اطلاعات، همه فقــط از این اطمینــان دارند که حجم 
عظیمی از اطلاعات از جهان آنها بیرون است. ما که در 
عصــر اطلاعات زندگی می کنیم، یقین داریم از اطلاعات 
زیــادی محرومیــم. علــم در زمانه ما به شــاخه های 
گوناگونی تقســیم شــده اســت و  هزاران دانشمند در 
گوشــه و کنار جهــان در حوزه های مختلــف و منفک 
به پژوهش های علمی مشــغول هســتند. به این ترتیب 
مرزهای علم هر روز جابه جا می شود. اگر در عصر آهن 
مهارت داشتن در استخراج، ریخته گری و پرداخت آهن 
برتری محســوب می شــد، در عصر اطلاعات، مالکیت 
اطلاعات به معنای برتری اســت. ما در جهان اطلاعات 
خود احســاس آرامش می کنیم زیرا خود را مســلط بر 
آن می دانیــم. اما گســترش بی حد و مرز و سرســام آور 
اطلاعات این آرامش را سلب می کند زیرا همیشه یقین 
داریم بخش بزرگی از اطلاعات از دایره دانش ما، یعنی 
از دایره جهان مأنوس ما بیرون اســت. ما به شیوه های 
مختلــف تلاش می کنیــم از اضطراب ناشــی از فقدان 
اطلاعات رهایی پیدا کنیم. این اضطراب خاص به عصر 
اطلاعات تعلق دارد. یــک راه رویارویی با این وضعیت 
عضویت در کانال های خبری مختلف اســت که آخرین 
اخبار را به نحو فشرده در اختیار ما قرار می دهند. تقریبا 
همه ما دست کم از یک پیام رسان (داخلی و خارجی اش 
چندان فرقی ندارد!) اســتفاده می کنیــم. از این طریق 
قصد داریم خــود را قانع کنیم که از قافله دانش عقب 
نمانده ایم. کانال های هنری، سیاسی، ورزشی، علمی و... 
با مطالب کوتاه بی قراری ناشــی از بی اطلاعی را جبران 

می کنند. 
ادامه در صفحه ۱۳

اضطراب اطلاعات، اضطراب انسان

۹- پیر کنعــان- به طــور اتفاقی- حائل میــان دو چیز
۱۰- نیتروژن- دریاچه ای در سوئیس- توهین ۱۱- شراب- 
صمیمــی و بی ریا- دربان ۱۲- محفظه چند کشــویی 
برای نگهداری لوازم- آبرو و اعتبار- از اندام تنفســی 

۱۳- ویتامین خونی- مســتند حیات وحش- همسایه 
روســیه ۱۴- محــل نشســتن و بلندشــدن هواپیما- 
دســت وپازدن قبل از مرگ ۱۵- دلداده خسرو- خطا- 

تکرار حرفی. 
افقي :

  ۱- ســنگ آتش زنه- دندان های نیش- پاپوش 
به سوگ نشســتن استیشــن-  فارســی  ۲- معــادل 
۳- نــور اندک و ضعیف- توانا- پرگویی ۴- شــکاف 
باریــک- پایتخت لســوتو- همبــازی لــورل ۵- از 
ســبزی های خوراکی- اصطلاحــی در فوتبال- اتاق 
ریلــی ۶- وارونه اش خــوب نیســت!- از ایلخانان 
مغول- مجموعه داســتانی نوشــته بــزرگ علوی 
۷- از نام های خداوند- شــاخه تازه روییده درخت- 
قیمت ۸- به وجودآوردن- جعبــه نگهداری اموال
آلفــرد  ســینمایی  ســاخته های  از  بی فایــده-   -۹
هیچکاک- یکدندگــی ۱۰- پیاپی- بدون فکر قبلی و 
به طور ناگهانی- نوشیدنی حیات بخش ۱۱- دم بریده- 
کتاب- از زنان اساطیری یونان ۱۲- چیستی- دستگاه 
آردکردن غلات- بخش کوچکی از یک چیز ۱۳- صد 
مترمربــع- هر چیــز مکرر و قالبی- ســلول عصبی
۱۴- همســایه روســیه و لهســتان- تحســین کننده

۱۵- تنها- سیاره زهره- بهترین وضعیت ممکن. 
عمودي :

 ۱- از اوراق بهــادار- لبــاس مردانه عربی- کتاب 
ابن بابویه ۲- آشــغال- نوعی انبردســت با فک های 
بلنــد ۳- اهل مــرو- رهاشــده از تعلقــات دنیوی- 
انتهــا ۴- زادگاه حضــرت ابراهیــم(ع)- منکر وجود 
خــدا- لبــاس کشــباف ۵- پســر امام حســن(ع) و 
شــهید کربلا- ناگزیر- چــاق و ســرحال ۶- از ایالات 
آمریــکا- مبتلا به بیماری پیســی- شــهری در آلمان 
۷- از دل پرســوز برآیــد- رئیس و فرمانده- گوشــه 
و کنــاره هر چیــز ۸- زیردســت- ســال ۳۶۶ روزی
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2171 سودوکو

سودوکو ساده 2171

فخرالسادات محتشمی پور مریم پیمان
پژوهشگر تاریخ شــرق: همه آنجا هســتند مگر تعداد کمی که نیســتند! این تعریف در وصف 

شــبکه های اجتماعی که پررفت وآمدترین بستر حضور آدم ها در عصر جدیدند، 
چندان بی راه نیســت. پس بی دلیل نیست که بیشــترین حضور و بروز فعالیت، 
معرفــی، تبلیغ، اعتراض و رســاندن صــدا در همین شــبکه های اجتماعی رخ 
می دهد. داستان ساده اســت، می خواهی دیده شوی؟ یک اکانت در شبکه های 
اجتماعی راه اندازی کن. هفته گذشــته شهر ماکو در شــمالی غربی ترین نقطه 
ایران میزبان بیشــتر از ۶۰ بلاگر و اینفلوئنسر شبکه های اجتماعی بود تا در قالب 
جشنواره ای جذابیت های گردشــگری این شهر را به مخاطبانشان معرفی کنند. 
چنین جشنواره و برنامه ای تا کنون برای معرفی ظرفیت های یک منطقه جذاب 
توریســتی پیش از این در ایران برگزار نشده بود. ایده برگزارکنندگان جشنواره این 
بود که افــراد تأثیرگذار و خلاق و پرمخاطب دنیای شــبکه های اجتماعی را به 
ماکــو دعوت کنند تا در چهار، پنج روز جشــنواره از دیدنی ها و جذابیت های این 
شهر بنویســند و در پایان به بهترین ها جایزه بدهند. نتیجه کار هم موفقیت آمیز 
بود؛ شــهری مانند ماکو در اســتان آذربایجان غربی که در همسایگی سه کشور 
ترکیه، ارمنســتان و جمهوری آذربایجان واقع شــده است، با همه جذابیت ها و 
زیبایی هایش کمتر شناخته شــده بود اما در زمان این جشنواره  هزاران عکس و 
نوشته و ویدئو درباره مناطق مختلف این شهر در وبلاگ ها و حساب های کاربری 
شــرکت کنندگان در شبکه های اجتماعی منتشر شــد. به گونه ای که در آن مدت 
برای خیلی از مخاطبان و کاربران این سؤال پیش آمده بود که ماکو چه خبر است 

که همه دارند از این شهر می نویسند. 
قضیه چه بود؟ 

اصل داســتان چــه بود؟ توضیــح این ماجــرا را از زبــان آرش نورآقایی، از 
کارشناســان و متخصصان حوزه گردشــگری کــه ایده پــرداز و برگزارکننده این 
جشــنواره با عنوان ماکوگرام بود، بخوانید: «ماکوگــرام، تولید محتوای خلاق در 
گردشــگری ماکو بود. پیش تر مشابه این پروژه در ســال ۹۵ برای قشم با عنوان 
بلاگرهای قشم اجرا شد. ماکوگرام در قالب گردشگری الکترونیک به تولید محتوا 
در فضای مجازی توجه داشــت و هدف آن شناســاندن ماکو به گردشگران بود. 
شــهر ماکو به هیچ عنوان در گردشگری ایران شناخته شده نبود و هدف ماکوگرام 
نیز معرفی شــهری بود که اتفاقا داخل ایران اســت و برای ســفر به آن نیاز به 
داشتن پاسپورت نیست. در قالب جشــنواره کسانی که دعوت شدند و شروع به 
تولید محتوا کردند، در مجموع حدود یک میلیون فالوور در شبکه های اجتماعی 

داشــتند. تعداد آنها به صورت مشــخص ۶۳ نفر بود که ۹ نفــر بومی و ۵۴ نفر 
کشــوری و یک خارجی بودند. همچنین ۱۰ وبلاگ، ۵۲ صفحه اینســتاگرام و یک 
صفحه فیس بوک برای معرفی ماکو در سطح کشور و حتی خارج از کشور فعال 
شدند. در هفته ای که ماکوگرام برگزار شــد، شرکت کنندگان در رویداد ماکوگرام 
به بوم گردی، بحث مرتبط با لک لک ها، منشــورهای بازالتی، قره کلیســا، باغچه 
جوق، آبشارهای ماکو، موسیقی محلی، فولکلور و زبان محلی پرداختند و مناطق 
مختلف اطراف این شهر را به مخاطبان خود معرفی کردند. موضوعات جشنواره 
نیز توســعه پایدار، بوم گردی، طبیعت گردی عکاســی در شب، خوراک، توریسم 
فرهنگی و گردشــگری خرید بود. در مجموع باید گفت وظیفه جشــنواره هایی 
مانند ماکوگرام بردن گردشگران به ماکو نیست بلکه تولید محتوای فراوان برای 
شناساندن چنین مناطقی در شــبکه های اجتماعی و فضای اینترنت بود و حالا 
وظیفه مســئولان این شهر و منطقه آزاد ماکو است که بستر لازم را برای توسعه 

و رشد گردشگری این شــهر فراهم کنند».شرکت کنندگان برای حضور در برنامه 
باید اصولی را رعایت می کردند که در داوری نهایی آثار، مدنظر داوران جشنواره 
قرار داشــت؛ مواردی از جمله تولید محتوای خلاق، استفاده از عنوان و متن در 
ترکیب با تصویر، پیوســتگی مطالب و هماهنگی عنوان و متن با تصویر، استفاده 
از عنــوان روایی برای متن و عکس ها به گونــه ای که مخاطب را با منطقه مورد 
بازدید آشــنا کند، توجه به ساده نویسی و  املای صحیح، زیبایی تصویر و توجه به 
کادربندی و اصول عکاسی، اســتفاده از امکانات مختلف فضای مجازی جهت 
تولید محتوا، اســتفاده از لایو و اســتوری و بقیه امکانات شبکه های اجتماعی و 
فضاهای مجازی، استفاده از هشتگ های مرتبط با محتوا.شرکت کنندگان باید هر 
روز برای صفحه اجتماعی خود از منطقه آزاد ماکو محتوا تولید و طبق قوانین آن 
را به روز می کردند و موضوعات تولید محتوا نیز باید به سفر، گردشگری، عکاسی، 
محیط  زیســت، حیات وحش، صنایع دستی، غذا، تاریخ، اقوام و آداب و رسوم و... 
منطقه آزاد ماکو مرتبط می بود و هر شــرکت کننده فقط می توانست از یک بستر 
(اینستاگرام، فیس بوک یا وبسایت و وبلاگ) برای شرکت در جشنواره استفاده کند. 
اجرای چنین ایده ای یک اســتفاده مفید و خلاقانه از بستر شبکه های اجتماعی 
برای رونق دادن به گردشگری و پتانسیل های یک منطقه است که می تواند برای 
بســیاری دیگر از مناطق کمتر شناخته شــده اما سرشار از جذابیت های طبیعی 

استفاده شود و به موتور محرکه صنعت گردشگری این مناطق تبدیل شود. 
ماکو کجاست؟ 

شــهر ماکو با جمعیت ۲۰۰  هزار نفر مانند رودخانــه ای در دره میان دو کوه 
کشیده شده است و هم خودش و هم شهر و روستاها و طبیعت اطرافش سرشار 
از مناطق و جذابیت های دیدنی و زیباســت، ۳۰ بنای تاریخی تنها در شهر ماکو 
شناسایی شده است که از این تعداد ۲۳ بنای تاریخی به ثبت ملی رسیده است. 
مهم ترین بناهای شناسایی شــده در ماکو یک مجموعه قاجاری شامل پنج بنای 
تاریخی ساختمان بانک ملی، ساختمان شــهربانی، ساختمان زندان، ساختمان 
کلاه فرنگی در داخل شــهر اســت که در سال های گذشــته با بی توجهی جدی 
مواجه و تخریب شده است. ماکو غیر از بناهای تاریخی زیبایی مانند خانه سردار 
ماکو که در حال مرمت اســت، جاذبه های روستایی و عشایری بسیاری نیز دارد. 
طبیعت بکر و دست نخورده منطقه با چشم اندازهای کم نظیر دشت و کوهستان 
یکی از مقاصد مهم گردشگری ایران در همسایگی سه کشور ترکیه، ارمنستان و 

تا حدودی جمهوری آذربایجان است. 

گزارشی از برگزاری جشنواره ماکوگرام برای رونق توریسم از مسیر دیجیتال

گردشگری با هشتگ


